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 54جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 

 « ن وصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وآله الطاّهِریننسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

النّااََ   مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسرائیل أَنّه مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فی الأرضِ فکََأنَّماا قَتاَل  » 

 بعَْادَ ذلاکَ فای    جمَیعاًً وَ مَن أحْیاها فَکَأنََّما أحْییَ الناََّ جمَیعاًً وَ لَقَدْ جائَتْهُمْ رسُُلُنا بِالبَیّناتِ ثُمّ إنّ کَثیاراًً ماِنْهُمْ  

الأرضِ فسَاداًً أنْ یُقَتّلاوا أو یَُاَلّبوا أو     إنّما جَزاؤ الذّینَ یُحارِبونَ اللهَ وَ رسَولَه وَ یَسْعَونَ فی (23رفونَ )الأرضِ لَمسُْ

 ذابٌ عَظایمٌِ تُقَطّعَ أیدْیهِم وَ أرجُْلُهُم مِنْ خَلافٍ أو یُنْفَوا مِن الأرضِ ذلکَ لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِارَِِ عَا  

یَأَیهُّاَ الذَِّینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ واَبْتَغُواْ  (25) أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ لمَُوالَّ الذَِّینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فاَعْإ (22)

ثلَْاهُ معََاهُ   وَمِ جمَِیعاً إِنَّ الذَِّینَ کَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم ماَّ فِی الأَرْضِ (24) لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ هِدُواْ فِی سَبِیلِهِالْوسَِیلَةَ وَجَه اإِلَیْ

یُرِیادُونَ أَن یَْْرُجاُواْ ماِنَ الناَّارِ وَمَاا هُام        (23)  تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عذََابٌ أَلِیمٌ لِیَفتَْدُواْ بِهِ مِنْ عذَاَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ماَ

  (.23«)مُّقِیمٌ عذَاَبٌ بَِْارجِِینَ مِنهْاَ وَلَهُمْ

و باه نظار    که شبهات فراوانی در آن طرح شده باود  مائده 23آیه  ؛ و سْتاز این آیه جاندار قرآن و سنگین 

را یاک   21تاا   33سطح داستان هابیل و قابیل را  از آیه گذشتیم.  اند، یر کمتر به این مطلب پرداختهآید تفاس می

شاود   ص میشویم، مشْ می 23ت ولی وقتی وارد آیه هایی اس داستان برای خودش دارای پیام کنیم. بار دوره می

و در آن حکمی گفته شده که هم به لحاا  فقهای درسات    که به داستان مرتبط است؛ یعنی به آن تَریح شده 

کاه از بااب    یعنی اگر کسی یک نفر را کشته باشاد بادون ایان     نیست و هم به جهت کلامی قابل پذیرش نیست؛

بایست  را کشته، پس میها  همه آدمیعنی . به لحا  کلامی هم درست نیست که قَاص یا فساد فی الرض باشد

های حقوق بشری با حالی در قرآن  ها و جریان بر این بار شود. ممکن است فکرکنید چه حرف احکام دیگر کلامی

این با معارف ماا   و توجیه کنیم. به هرجهت خواهیم با دقت بیشتری آیات را نگاه کنیم است! یک موقع است می

ها  یک آدم را کشته، به جهت کلامی و به جهت عذاب اخروی انگار که همه آدم آید که یک نفری که جور در نمی

. در حل کنایم  اب بحث هابیلیان و قابیلیان زمانرا به حکم کلامی من ب 23را کشته! لذا مجبور شدیم بحث آیه 
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کسانی شد،  سطح دیگر داستان برگشتیم. این دو سطح بودن داستان که وقتی سطوح مْتلف داستان بررسی می

کاه یاک داساتان در یاک ساطح       بینیاد   که بحث انسان کامل را بودند اگر یادشان باشد این بود که شما که می

رسد. در یک سطح  میانسان کامل شوید به داستان  است. در یک سطح دیگر عمیق میحضرت آدم داستان خود 

ایان خیلای عجیاب    یعنی یک داستان دارای سه لیه داستانی است که   شود؛ میها  انسان دیگر تبدیل به داستان

یاک داساتان تعریاف     . البته این از معجزات قرآن است کاه ممکن است در کار خودمان هم اتفاق بیفتدنیست و 

کنیاد. ممکان اسات     ملاحظاه مای  های قرآنی آن را در قارآن   گوید و مَحح ح سه داستان میکند و با مَح می

ن  گاوییم ناابرده رنا  گا     حث اقتَادی میدر ب مثلاًً استفاده کنیم، یک ضرب المثل خواهیم  وقتی می انخودم

بینایم کاه خاود ضارب      کنیم و مای  بینید همین معنا را در یک بحث معنوی استفاده می میبعد  شود. میسر نمی

سطح تماام معنای هماین ضارب     ند، ما ی میکه تمام معانی آن باق ضمن اینیعنی   دهیم؛ المثل را داریم ارتقا می

بینید برای کسی که این  کنیم. می داریم عوض میبه دلیل فضای موجود شود را  المثل نابرده رن  گن  میسر نمی

 افتد.  شنود، دو حالت اتفاق می ضرب المثل را می

 دادند در محوریت موسی باید بنی اسرائیل حکومت تشکیل می

شروع به بررسی کنایم کاه هماراه باا اخارا  و       32آیه  بال بررسی کنیم، وقتی از اگر برگردیم این آیات را از 

تشکیل حکومت است که باید در محوریت موسی عمل کنند و این ادخال ادخال معمولی نیست و همراه با اخرا  

ه دهاد و شاما تااز    هاست، سطح دیگری از داستان هابیل و قابیل خودش را نشاان مای   و سرنگون کردن حکومت

رو  بعد از آدم است. شما با این سطح از داستان روبه شوید. جایگاه هابیل جایگاه وصیّ  جایگاه هابیل را متوجه می

وارد حکام کلامای     شاوید،  مای « مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسارائیل »شوید. به صورت طبیعی وقتی وارد  می

نّه مَن قَتَل نَفسْاًًًً بِغَیرِ نَفْسٍ أو فسَادٍ فای الأرضِ  أَ»دادم که شوید که روایت این را هم به شما نشان  جدید هم می

های قرآنی به  با مَحح این معنی ذوقی به دست نیامده،بکشد و  یعنی کسی که امام  ؛«فَکَأنَّما قَتَل الناََّ جمَیعاًً

شته تسبیح را ببرد کأنّه کسی که ر . مثلاًًکه مؤید روایی هم داشت و این توجیه دارد ضمن این  دست آمده است،

شاود؛ یعنای    با این رشته حلقه اتَال، وارد حکم کلامی مای تسبیح را منهدم کرده که حرف درستی هم هست؛ 
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غلاط   کنایم اصالاًً   که احکام کلامی که بر این آیه بار می چون  حکمی متفاوت با حکم کلامی قبل که درست بود؛

لامی است و کسی اگر کسی را بکشد، انگار همه دنیا را کشته؛ ن چنین حکم که شداست؛ یعنی دین مانع پذیرفت

با دین تناسب ندارد. آن حکم کلامی که درست باود   و، از جهت کلامی اشتباه است «فَکَأنَّما قَتَل الناََّ جمَیعاًً»

 یک دور بازخوانی کنید. سطح داستان هابیل و 32شود. شما از آیه  حکم کلامی مشْص مییک سطح دیگری از 

ای که بر ایان داساتان باار     حکم کلامی قابیل را عوض کنید در  یک سطح دیگری داستان را طرح کنید، طبیعتاًً

جا منهدم کند. برای همین اسات کاه شاما     را اینمحور هدایت که کسی  شود این شود، عوض خواهد شد. می می

کند؟ علامه هم بارهاا تاذکر    یین میدرست بعد این قضیه چرا جزای محارب تع را 32خوردگی آیه  گره بینید می

گویند محارب خدا و رسول، بحاث   گردد. وقتی می برمیشئون ولیت آید، به  دهد که وقتی رسول کنار الله می می

خواند! خیلی جاها علاماه تاذکر    کند و نماز نمی کند و دستور خدا و رسل را گوش نمی این نیست که محاربه می

آیاد، مرباوب باه شائون ولیات       دهند رسول که کنار الله می ست. بازهم تذکر میاند و بحث آن هم مفَل ا داده

و شائون ولیات شاروع باه      شود که کسای در مقابال ولایّ    شود و این رمز گره خوردن آیات با هم می رسول می

ایان خیلای    شود. سطح داستان محقق می جا محاربه کند که عرض خواهم کرد که با تأویل آرایی کند و این صف

 در ابتادا تأکیاد دارد   23را هر کارش کنید باید به ولیت مربوطش کنید. آیه  23نکته مهمی است در قرآن. آیه 

و  داستان آن را بکشاد  بْواهید بار کنید، باید 23ه آیه به داستان ربط دارد. لذا هر حکم کلامی که بآیه این  که

و به ایان اتَاال    به داستان اتَال دارد بالعکس داستان در هر سطحی مطرح بشود چون این حکم کلامی کاملاًً

ای که باید بار شود،  پس باید دقت کنیم احکام کلامی  ،«مِن أجْلِ ذلکَ کَتَبْنا علی بَنی إسرائیل» تذکر داده شده

خوانیاد،   مای  32دهاد و شاما وقتای از ابتادای آیاه       این احکام یک جایی در خود داستان باید خودش را نشاان 

 بحث همین است که بزنید بیرون کنید، اخرا  کنید تا خودمان حکومت کنیم. اصالاًً مترقی سطح  بینید اصلاًً می 

 داستان از این جا طرح شده.

آدم  اباری دل همیشاه  که همواره آفتاب پشت ابار باشاد. در هاوای     نه این !)سؤال( شئون ولیت یعنی همین

گیرد! این نوع حضوری که ائمه ما داشتند همراه با شئون ولیت نبوده! شما احادیث را نگاه کنیاد. در جاواب    می
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باه معتَام در کناار اماام     در کنار احادیث خودمان ای بگویند.  های شیعیان خودشان مجبورند احکام تقیه سؤال

جواد در حاشیه است. برای هماین بارای ایان بحاث بااز      گویند، پس این امام جواد امام  امیر المؤمنین می ، جواد

ماَن أحْیاهاا فکََأَنَّماا أحیْایَ النّااََ      »عبارت عجیبی دارد  23شود که در انتهای آیه  مَحح قرآنی هست. چه می

ا وَلَقَدْ جائَتْهُمْ رسُُلُن»دهد و بعدش دارد  بعد کم کم خودشان مثل تَاویر سه بعدی خودشان را نشان می «جمَیعاًً

ثُامّ إنّ کَثیاراًً ماِنْهُمْ بعَْادَ ذلاکَ فای الأرضِ       » بعد بحث اساراف  و این چه ربطی به ماقبلش داشت؟ و« بِالبَیّناتِ

وقتای دسات اماام در کاار     « إنّما جَزاؤ الذّینَ یُحارِبونَ اللهَ وَرسَولَه»و بعد کشتن و منزوی کردن امام  «لَمسُْرفونَ

بگویند این آدم را قَاص کنید و نتواند! اماام مجباور اسات     مثلاًً وقتیدستش نیست. نیست اصلا شئون ولیت 

تواناد حکام    نه تنها در مقام اجرا حتی در مقام حکم هم نمی !است خلیفه کنار خلفا احکامی بدهد که مورد نظر

گار  ا آیاد کاه   که برویم حکومت تشکیل بدهیم، بعد این بحث پیش می این لذا بحث کند. شرایط اقتضا نمی دهد!

کسی بْواهد با این حکومتی که براساَ ولیت شکل گرفته، محاربه کند. محاربه یعنی حکومتی را شاْم زدن.  

شود محاربه! شأن  دهد که چه سطحی می در صورتی که شأن نزولی که مَْص آیه هم نیست حداقل نشان می

 اند. نزول این آیه را برایتان بگویم که روایات گفته

؛ یک عده مریض «رضیه مَبّنی ضَبَ نْمِ قومٌ (ص)الله لی رسولِعَ مَدِقَ »هم آمده:  الشیعهوسائل شأن نزول در 

؛ پیاامبر  «هریّم فی سَکُتُثْعَبَ مْئتُرِبَ أقیموا عندی فإذا (ص)اللهِ هم رسولُقال لَفَ» آیند خدمت پیامبر از بنی ضبه می

 رجهم إلای إبالِ  خْأَفَا  المدیناهَ  مواوخَتَفاسْا » فرساتم  میگویند: پیش ما بمانید، خوب شدید شما را به جنگی  می

 فرستد به محلی که از شتران زکات نگرفتاه بودناد،   ها را می گفتند ما را خار  کن از مدینه، حضرت آن «الَدقه

؛ «هاا ونَعَرْیَ کاانوا فای البالِ    رٍفَا نَ هَلاثَلوا ثَتَقَ ،دواتَاشْئوا وَرِا بَمّلَها فَبِ ونَؤداتَها یَوالِأبْها وَألبانِ نْبوا مِرَشْهم أن یَرَمَأَوَ»

گویند بارای درد ساینه مفیاد اسات( وقتای       خوردند )بول شتر خوردنی است در روایات می ها از شیر شتر می آن

 فأخَاذْتُهُم . .. مهِبِلَا نی فای طَ لْسِفأرُ (ص)النبی ذلکَ غَبلَفَ» جا را کشتند. خوب شدند زدند سه نفر از مسئولین آن

إِنمّا جَزاءُ الذِّینَ یُحارِبُونَ اللّاهَ وَرسَُاولَهُ وَیسَاعَونَ فِای الأَرضِ      هذه الآیهیهم لَلا عَتَفَ (ص)اللهِ سولِهم إلی رَبِ تُئْجِوَ

ها را دستگیر کردند  ؛ به حضرت خبر دادند و آن حضرت علی)ع( را فرستادند و ایشان آن1«... إلی آخر الآیهفسَاداًً 
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إنَّما جَزاؤ الذّینَ یُحارِبونَ اللهَ وَرسَولَه وَیَسْعَونَ فی الأرضِ فسَاداًً أنْ یُقَتّلوا أو یَُاَلّبوا  »ی  و آیه و آوردند نزد پیامبر

« عذَابٌ عَظیمٌِأو تُقَطّعَ أیدْیهِم وَأرجُْلُهُم مِنْ خَلافٍ أو یُنْفَوا مِن الأرضِ ذلکَ لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَِِ 

نازل شد. فریقین معتقدند شأن نزول آیه همین است؛ یعنی فکار نکنیاد خیلای     در برابر کاری به همین سادگی

وَیسَْاعَونَ فِای   »که عارض شاد    که سه نفر را کشتند. این کارهای خاص کردند و مملکتی را ترکاندند! در حد این

حح دارد[. یک وقت طرف مال دوست است ؛ سعی در فساد کردن حتی در مورد احتکار است ]مَ«الأرْضِ فسَاداّ

اندازد. این  کند و گاه در مقابل شئون ولیت دارد امنیت اقتَادی و اجتماعی مملکتی را به خطر می و احتکار می

را نگاه  22ی  سنگینی است. آیه  تابد. ظاهراًً از خود آیات مشْص است که آیه آیه چیزی است که خداوند برنمی

هاا باه    کنناد. فعال   ؛ سعی در فساد در زمین می«وَیَسْعَونَ فِی الأرْضِ فسَاداّ»کنند و  به میکنید: کسانی که محار

، نه یَقْتُلوا = «أنْ یُقَتَّلوا»صورت تفعیل آمده. یکی از معنی تفعیل تدری  است و یک معنی دیگرش تشدید است؛ 

ها یک شدت عملای وجاود دارد. ایان شادت عمال      جا در این« یََُلَّبوا أو تُقَطَّعوا»شوند.  ها کشته می شدت این به

جزای حدی آن عمل است، نه جزای قَاص قضیه! یک موقع بحث قَاص است، یک موقع بحث حد است. اگار  

کشای   جا بحث حدّ محارب است، حتی اگر باا قاداره   شود ولی این کسی کسی را همین جوری بکشد، قَاص می

اسات. ایان    3«مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ لإِخافَةِ النَااَِ »زند. این  به هم می نکشته باشد. دارد امنیت اخلاقی و اجتماعی را

که آدم نکشته باشد. ولو آدم کشاته باشاد و ولایّ دم     ترساند. اگر کسی چنین کاری کند ولو این دارد مردم را می

اسات کاه حاد     بْشد، اما حدّ به عهده اماام  بْشد، یا نمی راضی شده باشد. بحث قَاص جداست. ولیّ دم یا می

کاه  فلسافه قَااص و     کند، چه جوری جاری کند! باا ایان   محارب، کسی را که دارد سعی در فساد در زمین می

ذلاکَ لهَُامْ   »گوید:  بینید آیه می که می حدود این است تا طرف پاک بشود و حسابش با خدا تسویه شود، حال آن

بیند و در آخرت هم عذاب عظیم  هم در دنیا جزای محارب را می؛ «ظیمٌِخِزْیٌ فی الُّدنْیا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَِِ عذَابٌ عَ

دارد. این هم خیلی برخورد سنگینی است! یعنی این برخورد در قرآن غیر متداول است که کسی حد محاارب را  

أُولِایْ   الْقََِااصِ حیََااِي یَااْ    وَلکَُامْ فِای  »بْورد و جهنم هم برود! چون اصلاًً فلسفه حدود و قَاص این اسات کاه   

که فقط قَاص حیات برای اجتماع است، حیات برای خود شْص هم هسات و خاود    نه این  ،(131)بقره: «الأَلْباَبِ
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شود. ببینید چقدر قضایه سانگین اسات!     شود، ولی با اجرای حد محارب پاک هم نمی شْص با قَاص پاک می

 «.ذابٌ عَظیمٌِذلکَ لَهُمْ خِزْیٌ فی الُّدنْیا وَلَهُمْ فِی الآخِرَِِ عَ»

زن و مارد هام نادارد، اماا در       دهیم که حتی قضیه حدّ محارب ربطی به کشاتن نادارد،   در روایات نشان می

بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب، بین مسلمان و کافر فرق دارد، اما در حدّ   قَاص بین زن و مرد، بین عبد و حرّ،

تهدید   خارجی را که تحت امنیت جمهوری اسلامی قرار دارد،بین افراد هیچ فرقی ندارد. اگر کسی یک دیپلمات 

تواند حاد محاارب    می  کند، یا کاری کند که امنیت او به خطر بیفتد، به صورتی که در مقابل شئون ولیت باشد،

 ها هم جزء قطعیات است. داشته باشد. این

مَنْ شهََرَ السِّلاحَ فی مَِرٍ مِن »دارد:  روایتکافی در این روایت دقت کنید چند تا نکته در آن وجود دارد. در 

و »گیارد.   ؛ مورد پیگرد قرار مای «اقتُصَّ مِنْه»اگر کسی سلاح بکشد در سرزمینی و زخمی کند.   ؛2«الأمَْارِ فَعَقَرَ

ضَرَبَ وعََقَرَ وَلَمْ یَقْتُلْ فَهُو وَمَنْ شهََرَ السِّلاحَ فی غَیْرِ الأمَْارِ وَ»باید از آن شهر نفی بلد شود « نُفِیَ مِنْ تِلْکَ البَلدَِِْ

وأَماره إلای   «  او محارب است و جزای او جازای محاارب اسات     و اگر بزند و زخمی کند و حتی نکشد،؛ «مُحاربٌ

عَلی المامِ أنْ یَقْطُاعَ  المام: إنْ شاءَ قَتَلَهُ وَصلَبَه وَإنْ شاءَ قَطَعَ یدََهُ وَ رِجْلَه ... قال: وإنْ حارَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخذََ المالَ فَ

؛ اگر سرقت کند)بحث سرقت یک بحث است، بحث محارب بحثی دیگر است سرقت بایاد از  «یدََهُ الیمَینَ بِالسّرقَه

حرز باشد و ال اگر کسی مالش را بگذارد و برود و کسی ببرد، سرقت از حرز نیست و به این شْص حاد سارقت   

حادّ سارقت     ایط دیگری؛ مثلاًً یک حدی باید باشد و ال مادون آن باشاد، خورد. باید نَاب داشته باشد و شر نمی

 ولی ممکن است حدّ محارب باشد؛  نیست،

 خورد حتی اگر ولی دم رضایت دهند محارب حد می

زناد و چیازی    کشی همه چیز را باه هام مای    ؛ مثلا کسی با قدارهبحث حدّ با قصاص ارتباطی نداردیعنی  

دارد ممکان   زند و چیزی را بر می کسی که امنیتی را به هم می حدّ محارب بْورد؛ یعنیدارد، ممکن است  برمی

أ »گوید:  ، بعد راوی می«ثُمُّ یَدْفَعُه إلی أولیاءِ المَقْتولِ فَیَتّبِعونَه بِالمالِ ثُمَّ یَقْتُلونَ»است حد محارب به او بْورد(، 

فَقال أبوجعفر علیه السلام: إنْ عفَوا عنَْاه فَعلَای   »اولیای مقتول ببْشند؟ ؛ اگر «؟رأَیْتَ إنْ عَفا عَنْه أولیاءُ المَقتولِ
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جا بحث محارب اسات و قَااص    چون که این ؛ ببْشند هم هنوز حق امام است که او را بکشد، «المام أنْ یَقْتَُُلَه

فإنْ أرادَ أولیاءُ المَقتولِ أنْ : »پرسد چون او محاربه کرده. باز ابوعبیده یک سؤال دیگر می ؛ «لِأنَّه قدَ حارَبَ»نیست 

ها دیه بگیرناد و باا دیاه     پرسد( اگر این کرد اگر ولیّ دم ببْشند امام حق ندارد! می ؛ )فکر می«یأخذوا مِنْه الدِّیَةَ

خواهناد بفرمایناد کاه     ؛ باز هم حکم سر جای خودش است؛ یعنای مای  «علیه القَتْلُ قال: ل!»رهایش کنند چه؟ 

 ی دیگری است. است و حد محاربه مسئله قَاص یک مسئله

یُقَتَّلاوا أو  » جا هم با تفعیال تأکیاد و تشادید دارد    بینید این کنید می برای همین است در آیه هم که نگاه می

؛ «یهَُماَوَالسَّاارِقُ وَالساَّارِقَةُ فاَاقْطَعُواْ أَیْادِ    »گویاد:   رساد مای   به سرقت مای  23اما وقتی در آیه  ، «یََُلَّبوا أو تُقَطَّعوا

؛ «تَقْطَعاوا أیْادیهم  »جاا دارد   و این« تُقَطَّعَ أیدْیهم»جا با یک تشدیدی همراه است دارد  دستشان را بزنید. در آن

 بینید در آن شدت وجود دارد و شدت برخورد! کنید، می یعنی هرچقدر سراپای آن آیه را نگاه می

 گوش کنید!)سؤال( وارد یک بحث فنی شدید پس مجبورید یک بحث فنی 

 در عربی معانی مْتلفی دارد. )أو تَُقّطَعوا أو یََُلّبوا(« أوْ»

 گویید یعنی تردید کردید. می« یا»گاهی به معنای تردید است. یعنی مردد است. وقتی 

گویید: العدد إماّ زو ٌ أوْ فردٌ. این به ایان معناا نیسات کاه شاما تردیاد        گاهی به معنای تنویع است؛ مثلاًً می

 کنید. دارید تنویع می کردید،

 است:« بل اضرابیه»گاهی به معنی 

در قرآن تردید وجود ندارد، البته به قرآن تردید نسبت داده شده، اما نداریم چون که قرآن که ماردد نیسات!   

وی تردید جوری ترجمه شده که ب ها  متأسفانه در ترجمه «وَأرسَْلْناه إلی مِئَةِ ألْفٍ أوْ یَزیدونَ»صافات 153مثلاًً آیه 

است؛ به سمت صدهزار یا بیشتر، در صورتی که   ترجمه کرده« یا بیشتر»دهد. حتی یکی از بهترین مترجمان  می

است؛ یعنی بلکه بیشاتر.  « بل اضرابیه»جا به معنی  در این« أو»خدا نفرموده که خاطرم نیست صدهزار یا بیشتر! 

 ال در قرآن فراوان است و اشکالی هم ندارد. کند. در قرآن بل اضرابیه للانتق قرآن که تردید نمی
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در حقیقت ظهور اولیه به معنای تْییر است. در این بحث ما دو رأی فقهای داریام. یکای امثاال شای       « أو»

ها را انجام دهد. کسانی مثل شی   صدوق هستند که نظر دادند به تْییر؛ یعنی امام مْیّر است که هرکدام از این

سألتَ أباعَبدِالله)ع( عَنْ قاطِعِ الطَّریقِ : »5اند اند و هر دو گروه هم به روایاتی تمسک کرده دهمفید رأی به ترتیب دا

قالَ: لیَْسَ »؛ امام مْیر است هر کاری خواست بکند. «وَقلُْتُ الناَُ یَقولونَ إنَّ المامَ فیهِ مَُْیَّري ایَّ شَیئٍ شاءَ صَنَعَ

وَلکَنَه یََْنَعُ بِهِم علَای  »نیست که امام هرکار خواست بکند و کاملاًً مْیر باشد! ؛ این جوری «أیَّ شَیْئٍ شاءَ صَنَعَ

 ه وَلَا جْرِوَ هُدَیَا   تْعَا طِقُ  المالَ ذَخَأوَ لَتََقَفَ ریقَالطَّ عَطَقَ نْمَ» .؛ بستگی دارد چقدر جنایت کرده باشد«قدََْرِ جِنایَتِه

؛ اگر کشته باشد و مال هم گرفته باشاد یاک حکمای    «    ن الرضفی مِنَ لْتُقْیَ مْلَوَ مالًً ذْخُأیَ مْلَفَ ریقَالطَّ عَطَقَ نْمَ

آیاد؛ یعنای ایان     دارد و اگر کشته باشد و مال نگرفته باشد حکمی دیگر دارد و همین جوری درصدش پایین می

شاود و بارای    میجور نیست که امام هم مْیر باشد هرکدام که خواست انجام دهد. این هم با یک ترتیبی انجام 

 همین حکم به ترتیب شده. 

که واقعا رأی کدام است، باید با حجت عَر این چیزها را چک کرد. در بحث خبرگان قاانون اساسای    حال این

کردناد؛ رأی فقهاای صادر، متوساط و متاأخر؛       دیدند و با حجت عَر چک می ها سه رأی را می بینید که این می

کردند، بعد با نظر امام به عنوان حجت عَر  و فقهای متأخر را نگاه می 4شرائعیعنی رأی فقهای اول، رأی محقق 

 گرفت. شد چیزی که به عنوان قانون اساسی شکل می کردند و آن می باید چک می

قاالَ الماام فای    ». از آن طرف هام روایات داریام:    3«ذاکَ إلی المامِ»که اگر از شئون ولیت است و  حال این

یعنی تْییر با ترتیب همراه اسات،    ؛3«باِلْیِارِ إنْ شاءَ صلََبَ وَ إنْ شاءَ قَتَلَ وَ إنْ شاءَ نَفیٌ مِن الأرْضِ الحُکْمِ فیهِمّ

ای چیز دیگری باشد. این بساتگی باه اجتهادشاان     ولی ممکن است نظر امام یک چیزی باشد و نظر آقای خامنه

ترتیاب باشاد، آن وقات نظراتشاان متفااوت در       دارد. ممکن است یک نفر نظرش تْییر باشد و دیگری نظارش 

که روایات قطعیه داشاته باشایم کاه     تْییر است، مگر این« أو»آید، ولی در مقام کار صرفاًً قرآنی، ظهور اولی  می

اند و بعضی باه معنای    ترتیب باشد! ولی چون خود روایات هم با هم تعارض دارند و بعضی به معنی ترتیب گرفته

  آید که رأی به تْییر رأی موافق با قارآن اسات،   شود. لذا به نظر می رد به اصل قرآن رجوع میتْییر، در این موا



1 

 

شاءَ هاوا و هاوَ کاه نیسات، بایاد ببیناد ساطح         )خواست امام(،کند و شاءَ امام ولی آن موقع خود امام نگاه می

اگرنه، ممکن است نفی بلد شود.  محاربه در چه سطحی بوده. اگر در سطح وسیعی بوده دستور به قتل و صلب می

هاا بحاث    چاون بعضای وقات     کنیاد؛  جا گیر می کنید در آن باشد، نفی من الرض باشد. به روایات که مراجعه می

توانید فقط قرآن  رود، دیگر نمی توانید محتوای قرآن را بگیرید، اما وقتی سراغ بحث فقهی می تفسیری است و می

اناد نفای از    بندی کنید. در روایات، زمین در مقابل دریا آمده و گفته عقل جمع را بگیرید! باید قرآن و روایت را با

یعنی جرم سنگینی به پایش ببندید و بیندازیدش در دریا و در واقع این هم یک جور کشتن است؛ چاون    زمین؛

رَ السِّلاحُ لإِخافَاةِ  مَنْ شهََ»زمین در مقابل بلاد نیست، در مقابل بحر است. چندین بار تذکر داده شد که اگر بحث 

اناد و گرناه ممکان اسات      اند و این را طرح کرده ای بوده ی بسته است و ائمه این را طرح کردند، در دایره« الناَِّ

های دیگری را هم بکشد. مثلاًً کسی که امنیت اقتَادی را در مقابل شئون ولیت بْواهاد   ببینید که آیات حرف

 خواهد برای خودش پول جمع کند!  نه آدم مال دوستی که میبه هم بریزد، مَداق محارب باشد. 

بیشتر به معنی تْییر است و « أوْ»گویم  خواهم فتوا بدهم. من در مقام تفسیر به شما می )سؤال( من که نمی

به معنی تْییر « أوْ»توانم موارد متعددی هم در قرآن به شما نشان دهم که  به معنای تردید و تنویع نیست و می

به معنی تْییر است. به لحا  ادبیات   «أو»؛ «وَإنْ کُنْتُمْ مَرْضی أوْ عَلی سَفَرٍ أو جاءَ أحدٌَ»نساء:  52مثل آیه  است

که به قول علما انَرافاتی  اما ظهور اولی آن به معنای تْییر است مگر این به معنای ترتیب هم داریم، « أو»عرب 

شاود؛   ی چیزی باشد، منتها ذهن منَرف به چیزهاای دیگار مای   داشته باشد. انَراف هم یعنی ممکن است معن

ناه    شود به سمت یک فحش و نه معنای غیار انساان،    مثلاًً اگر بگویند: حیوان دست نزن! ذهن همه منَرف می

ی آرائی شده. در کتب فقهی بساطی برپاست سر  حیوان ناطق که مَداقش انسان است! بحث انَراف هم معرکه

 ا ترتیب!   که تْییر است ی این

کنند، ببینند آیا اجماعی شکل گرفته یا ناه! کاه قاول مقابال، قاول       گونه است که اول نگاه می روال فقها این

قول شااذ و ناادری بشاود یاا ناه؟ و قاول        خلاف اجماع نباشد. آیا قول مشهوری هست که در مقابلش این قول، 

ها نیست. نه اجمااعی هسات و ناه قاول مشاهوری       اینکدام از  تر است. عند التحقیق هیچ مشهور از اجماع پایین
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هست بلکه دو رأی فقهی در افق هم وجود دارد. ادعای اجماع از دو طرف شده و به اصطلاح چون اجماع مَدرکی 

دهد. ظهاور   جاها قرآن خوب خودش را نشان می جا باید به قرآن مراجعه شود و این است فایده ندارد، پس در این

ظهور اولی قرآن آشکار   تْییر است؛ یعنی اگر این دو دسته روایت با هم سازگار بشود،« أو»ی اولی قرآن در معن

 شود. کار که دست من نیست! می

کردیم،  )سؤال( محاربه اقتَادی، بحث مال دوستی نیست، بحث به هم ریْتن مملکت است. اگر ما جرأت می

مروز واقعاًً مَلحت نیست مثل جزیه گرفتن. مثلاًً سود و کردیم. گاهی ا یا مَلحت بود و جزای محارب را اجرا می

ق بشر درگیر شویم! باه هرصاورت اگار جازای     وارزد که مثلا برای چهارا پن  میلیون با حق اش خیلی نمی هزینه

نه کسی که صرفاًً منتقاد    اندازد، ایستد و امنیت جامعه را به خطر می که در مقابل شئون ولیت می محارب؛ کسی

 کسی جرأت فساد اقتَادی نداشت. شد، ا میاست، اجر

را نگاه کنید:  338؟ چون فرد در مقابل شئون ولیت ایستاده است. سوره بقره آیه «ذاکَ إلی المام»برای چه 

ایمان داریاد ماابقی مان الرباا را رهاا      ؛ اگر «یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرواْ ماَ بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمنِِینَ»

؛ پس بیایید یاک  «فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ»کنید  ؛ اگر این کار را نمی«فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ»فرماید:  کنید. بعد می

دیدن مسئله رباا  کار دیگر بکنید! دشمنی و محاربه خود با خدا و رسول را اعلام کنید، اعلام محاربه کنید؛ یعنی 

گوید اگر این جوری است بیا اعالام   زند. می در یک نگاه اجتماعی که ربا امنیت اقتَادی یک جامعه را به هم می

رشد کرد و رفت به این « مَنْ شهََرَ السِّلاحُ لإِخافَةِ الناَِّ»ها به دست اجتهاد جدیدی از  حرب کن. اگر دیدید این

کناد، یاا دارد    کند، یا کسی که یک توطئه اقتَادی می د قاچاق مواد مْدر میسمت که مثلاًً به یک نفر که دار

زند، بگوید: هذا مُحارب، هیچ بعید نیست که احکام محارب بر  کند که دارد جامعه را به هم می فعالیت خاصی می

لاذا    شاود؛  ا نمیی آن جزای محارب ممکن است قرار بگیرد، اما الن نیست که اجر ها در مجموعه او بار شود! این

 است. « مَنْ شَهَرَ السِّلاحُ لإِخافَةِ الناَِّ»در حد 

شود! چون نظار اماام بعاد از     پیدا می تحریرکسانی که دنبال نظر امام هستند فکر نکنند همه نظرات امام در 

جلوتر بیایید تا خواهید باید  عوض شد. امام در نجف تحریر را نوشتند و اگر نظر امام را می تحریر الوسیلهنوشتن 
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کرد؛ لذا امام قبلاًً به منافقین و کساانی را کاه    که امام در نجف در دایره نجف داشت فکر می متوجه بشوید؛ چون

گفتناد   کردند می گفتند محارب هستند، اما کسانی که در باند سیاسی منافقین کار می دست به سلاح بودند، می

هاا کالاًً یاک گاروه محاارب       ان عوض شد و نظرشان این شد که ایان ها محارب نیستند. بعداًً خود امام نظرش این

کنناد، یاک عاده در شااخه      اند: یک عده در شاخه اطلاعاتی کار مای  هستند و بین خودشان تقسیم وظایف کرده

کنند وگرنه با هم فرقی ندارند. برای همین بحث کشتن  کنند، یک عده دارند خرابکاری می سیاسی دارند کار می

؛ کسای کاه جاسوسای    قطاع طریاق   ها محارب هستند برای همین ر هر سطحی مطرح شد؛ چون اینمنافقین د

کند، را امام یک جزا برایشان قرار داده بودند. در راهزنی یک عده سلاح به دست  کند و مثلا چمدان خالی می می

قطاع  « نْ شَاهَرَ السِّالاحُ  مَا »کنند. اماام از   ها را خالی می یک عده چمدان  کنند، گیرند، یک عده جاسوسی می می

کردند، بعداًً نظر امام تغییر کرد. این هم مال عنَر زمان و مکان است که نظر اجتهادی را عوض  تعبیر می طریق

کناد. در مقابال    ی اجتهادی را عوض مای  بر او معلوم شد که عنَر زمان دائره کند. امام اولین فقیهی بود که می

آید بْواند، امام جرأت کارد فتاوای حالال باودن شاطرن  را       ه آدم شرمش میهمه روایات شطرن ، روایاتی ک آن

 دادند. خیلی از علما به امام نامه نوشتند و امام پاس  دادند که هیئت قماری شطرن  از بین رفته است. 

رده! کا  ام اما باز هم بگویم که این به این معنا نیست که امام خودشان شطرن  باازی مای   بنده قبلاًً تذکر داده

کارده. در ایان چیزهاا احتیااب      گویند امام شطرن  را حلال کرده که انگار خود امام شطرن  بازی مای  جوری می

پرستی باید کف زمین شاطرنجی باشاد.    بفرمایید خوب است! یک بار به آقای جاودان گفتم که در مراسم شیطان

أخوکَ دیناُکَ فَااحْفَ ْ   »ن شبیه آدم نیست! شا کنند قیافه آقای جاودان گفتند: دیدم کسانی که شطرن  بازی می

 ارزد! احتیاب کن! به عواقب سوء احتمالی آن نمی ؛ برادرت دینت است، 8«لدِینِکَ ما شئِْتَ

که من به چه قَادی دارم ایان    دهد، خود قَد و این )سؤال( این چیزی که هست و شأن نزول هم نشان می

شود؟ در موارد اجتماعی مهم انتزاع مفااهیم   دهم، باید دید چه معنایی از خود این فعل انتزاع می کار را انجام می

خواهیاد یاک    ته باشد؛ مثلاًً شما مای است. بعضی چیزها هست انتزاع مهم است، ممکن است به قَد ربطی نداش

شود.  می  بکوبید به دیوار، چارپایه گیر نیاوردید، چند تا قرآن بگذارید زیر پایتان، از این حرکت توهین انتزاع می
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وقتی توهین انتزاع شود، آثار توهین را دارد. در مباحث اجتمااعی ایان    لیممکن است قَد شما توهین نباشد! و

جا گااهی   شود. همین بندش بحث توبه مطرح می کنید، پشت خَوص در آیاتی که نگاه می به تر است،  بحث عمیق

 یعنی چه؟« توبه قبل از گرفتن فرد»که  اند ولی این مفسرین به ضرب قلم و نیش قلم چیزی گفته

رُواْ عَلاَیْهِمْ فَااعْلمَُواْ أَنَّ اللّاهَ    إلَِّ الَّذِینَ تاَبُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقدِْ»را نگاه کنید تا بحث محارب تکمیل شود:  25آیه 

جا توضیح  که گیر بیفتد توبه کند. این که دست شما به آنان برسد، قبل از این ؛ توبه کنند قبل از این«غَفُورٌ رَّحِیمٌ

ه، اش و شب جمعه دعای کمیل بْواند! او الن کار عمومی کرد اند که توبه این نیست که مثلاًً برود کن  خانه داده

که بگیرندش ببرندش زندان و بعد بگوید غلط کردم! و توباه هام    ی عمومی است، نه این ی کار عمومی، توبه توبه

باید احراز شود؛ چون یک شأن اجتماعی است. این نیست که تو قَد توبه کردی یاا نکاردی! ممکان اسات کاه      

کاه ایان خطاای     اجتماعی احراز شود؛ چون خواهند بگیرندت، ریاکارانه توبه کنی! باید توبه به جهت بینی می می

که توبه هرگناه در ساطح خاود    اجتماعی است. اگر یادتان باشد اول سوره توبه بحث مفَلی داشتیم راجع به این

إِنَّ الَّاذِینَ  »کناد:   هاا را بیاان مای    سوره بقره به این صورت توبه آن 141تر ، نه بالتر! در آیه  گناه است. نه پایین

کنناد بعاد از    ؛ کسانی که کتماان مای  1«ماَ أَنزَلْناَ مِنَ الْبَیِّناَتِ وَالهُْدَى مِن بَعدِْ ماَ بَیَّنَّاهُ لِلنَّاَِ فِی الْکِتاَبِ یکَْتُمُونَ

الَّاذِینَ   إلَِّ»هاا    ای بر ایان  ؛ لعنت خدا و هر لعنت کننده«أُولَئِکَ یلَعَنُهُمُ اللّهُ وَیلَْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»که تبیین شده  این

این نیست کاه    جا غلطی را که کردی  باید درستش کنی! وقتی گناه گناه کتمان است، این «تاَبُواْ وأََصْلَحُواْ وَبَیَّنُواْ

شما بروی از این به بعد آدم خوبی باشی! هر غلطی کردی باید بیایی جبران کنی و هرچه نگفته بودی باید بیایی 

ه شاخ به شاخ شدن که از عناوین انتزاعی به لحا  اجتماعی است. اگر چنین معنایی گنا بگویی! این گناه محاربه؛ 

اش هام انتازاع شاود!     دهد، باید توبه که شأن نزول در یکی از مواردش هم همین را نشان می انتزاع شود، کما این

؛ قبل از «قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ»بْشد. این نکته  اش را بفهمند و متوجه شوند که در این صورت خدا می باید جامعه توبه

ها به جهت کلامی از این بحث جداست؛ چون به لحا  کلامای تاا    که گیر بیفتد، خیلی نکته است.  این بحث این

شود توبه کرد و جزء بیّنات توبه است. ممکن است کسی بعد از گیر افتادن توبه حقیقی بکند و  لحظه احتضار می

باه کال جملاه    « إلَِّ الَّاذِینَ تَاابُواْ  »ک ضرب به بهشت برود؛ چون تائب است؛ لذا حد محارب بر او جاری شود و ی
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ممکان   خورد و یک بحث اجتماعی هم هست. بارها عرض کردم که اگر از فضای اجتماعی آیات بیرون بروید،  می

أَن »؛ یعنای پاس بعاد    (25)مائاده:  «عَلَیْهِمْ لَّ الَّذِینَ تاَبُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْإِ»است آیات اشتباه فهمیده شود. آیه 

جا به قول ما مفهوم دارد و باز هم حد محارب است. حد محارب به این آدم  فایده ندارد؛ چون این« تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ

بی فایده است؟ در کانتکست اجتمااعی   ( contextفایده است؟ بله توبه توی چه فضایی) خورد، یعنی توبه بی می

فایده نیست. مادامی که فرد چشمش به برزخ باز نشده )لباه باین ایان     فقط همین! و ال به لحا  کلامی توبه بی

ی دار هم برود، توبه قبول است اما اگر به مرحلاه عاین    تواند حرف بزند، تا پای چوبه دنیا و آن دنیا( که حتی می

به لحظه احتضار اگر کسی ؛ (18)نساء: «تَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاَتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحدََهُمُ المَْوْتُوَلَیسَْتِ ال»برسد 

ن قَباْلِ أَن تَقاْدِرُواْ   مِ»موت برسد، دیگر توبه قبول نیست اصلاًً این دو تا را بهم خلط کنید اشتباه است. اصلاًً اگر 

پذیرند؟ در چه چیز توبه واقع شده؟ در حادّ توباه واقاع     پذیرند یا نه؟ بله اما چه چیز را می می ، توبه کند«عَلَیْهِمْ

جور نیست که حال کاه توباه کارده، نبایاد اماوال       شده نه در قَاص! چون بحث راجع به حد بود نه قَاص. این

پذیرفته وگناه حد را از تو پذیرفته  جا ولی دم حقی برای کشتن او ندارد! توبه کردی و خدا مردم را رد کند! یا این

توانیاد باه عناوان تاالی و قااری قارآن        نه قَاص! از موارد دقت فقها در بررسی، این جاهاست، اما شما هام مای  

کنایم و   شود؟ الن ما داریم یک بحث اجتماعی مای  ای دارد دنبال می حواستان باشد که الن بحث در چه زمینه

توبه کلامی به  خورد! نه! رد، پس توبه به درد نمیخو به درد نمی« قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْمِن »کسی بگوید که چون توبه 

ها را با هم خلط کرد. مسئله اجتماع و زهر چشم از اجتماع  رود، ولی نباید این خورد و طرف به بهشت می درد می

، باه  «أَن تَقاْدِرُواْ عَلاَیْهِمْ  »گفتند بعد  تواند از زیرش در برود. اگر می یک چیز است که طرف از اول بداند که نمی

کناد! دیگار    کند و بعد از دستگیری هم توبه می هرکس هر غلطی خواست می لحا  اجتماعی توبه درست است، 

 است.امنیت فضای اجتماعی  حد محارب هم لزم نبود، پس در بستر اجتماعی، توبه مربوب به حد است و برای

اش  انهکه برود در خ )سؤال( اگر حتی توبه واقعی قبل از گرفتن فرد باشد، باید فرد توبه اجتماعی بکند، نه این

نشیند و دیگر  کند و بعد به کنجی می بنشیند! باید توبه اجتماعی ا سیاسی او احراز شود؛ مثلاًً طرف مَاحبه می 

شود. اگار   گیرند و حدّ محارب و بحث محاربه تمام می شود توبه سیاسی! و دیگر او را نمی این می زند،  حرفی نمی
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گفتناد   بب کشتن شده، بحث خودش را دارد. قبلاًً در فقه مای یا مس فردی باعث خرابی و فسادی شده، یا کشته، 

سبب مباشر باید خسارت همه چیز را بپردازد، ولی وقتی حکومت اسلامی شد فهمیدیم که سابب، سابب اقاوی    

گفتند همین راننده  جا را خراب کنید! می گفت این های لودر و گریدر می است. یک مدتی شهرداری به این راننده

جا را خراب کن! بعد دیدند خیلای باد    ر است باید خسارت دهد درحالی که دیگری به او گفته اینکه سبب مباش

اش سبب مباشر مقَر نیست، گاهی سبب اقوی مقَر است. راننده گریدر که مسئول نباوده و احاراز و    شد! همه

و دعای کمیل نیست! این  ی شب جمعه خواهم بگویم این توبه توبه ، ولی می«ذاک الی المام»عدم احراز محاربه 

 ای است که به لحا  اجتماعی باید احراز شود! توبه

ایان قسامت   « لهَُامْ خِازْیٌ فای الُّادنْیا    »گویند. حدّ یک اصطلاح است. اول آیه آماده:   )سؤال( به این حد نمی

ته خاورد و کشا   قدر کار شدید است که حتی حدّ محارب هام کاه مای    شود حد محارب. بحث این بود که آن می

شود محاربی حادّ بْاورد ولای جهانم نارود؟ بلاه کسای کاه بعاد از           رود، ولی آیا می باز هم جهنم می  شود، می

 رود. خورد و جهنم نمی دستگیری واقعاًً توبه کند، حدّ محارب را می

ای را حتی با عادم تبیاین،    )سؤال( هر گناهی سر جای خودش! هر گناهی که کرده باید جبران کند. اگر عده

ها غیر از بحث محارب است. بنابراین بیایید به هام قاولی بادهیم کاه      ها را درست کند و این اه کرده باید آنگمر

یاک   های یک گناه، یاک حارف،    جمع و جور کردن عقبه  شود، سعی کنیم گناه نکنیم و ال گناهی که پْش می

بینید یک حارف   پناه ببرد به خدا! می شود جمع کرد؟ در این موارد آدم باید واقعاًً انحراف ممکن نیست! مگر می

دانم که چه کسی گوش کرده و از دسترَ  رفته و رفته همه را گمراه کرده، یک حرف اشتباه زدم و نمی  پیچیده،

 من هم خار  است!

گرداناد.   ها را بار مای   در توبه واقعی خدا دل  کند، البته وقتی از دسترَ انسان خار  است خدا این کار را می 

هاا   پس آن گناه کند،  شان می دهیم، ولی خدا راضی داند. ما یک رد مظالمی می هایی که آدم نمی حق الناَحتی 

کند کاه ساکوت چیاز باا      سکوت کرده. آدم فکر می  کرده، جداست. گمراه کرده، بیان نکرده. جایی باید حکم می

جاا   علاماه ایان    ،(55)مائاده:  «اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُامُ الْکاَافِرُونَ   وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِماَ أَنزَلَ»  فرماید: حالی است اما قرآن می
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؛ هیچای نگفتاه. هماین    «مَا أَنزَلَ اللّاهُ »، بلکه حکم نکرده به «ماَ أَنزَلَ اللّهُ»گویند: نه کسی که حکم کرده به  می

وَمَن لَّامْ یَحکُْام بمَِاا    »شود  این میبوده و نگفته. « ماَ أَنزَلَ اللّهُ»جوری ایستاده کنار و تماشا کرده. جای حکم به 

 جا جای فسق و فجور و کفر است.  که مَنْ حَکَمَ بمَِا أَنزَلَ اللّهُ. این نه این« أَنزَلَ اللّهُ

أَلَاا تُحِبُّاونَ أَن یَغْفِارَ    »به جهت سیاسی هم توبه توصیه شده که «. إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»بْشد  توبه را خدا می

فرماید: کسانی که در جریان إفک چنین غلطای کردناد،    اصلاًً سوره نور بحث سیاسی است. می (33)نور: «لَکُمْ اللَّهُ

وَلاَ یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ »ها را ببْشید!  شما دیگر گیر ندهید. شما دوست ندارید خدا شما را ببْشد؟ پس این

شما هم ببْشاید!    ها را بْشید، شما هم خودت را نکش کنار. خدا این  ؛«بَى وَالْمسَاَکِینَوَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْ

شود! باز قارآن تفااوت قائال     جا جامعه دارد چند پاره می خواهد به هر قیمتی حد محارب اجرا شود. این خدا نمی

نظاام باشاند بارای     ارند تا کسانی که پیااده ؛ کسانی که سهم عمده داستان را د«وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ»شود بین  می

  هاا باه راه انداختناد،    ؛ کسانی که داستان را آن(11)ناور:  «وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذََابٌ عَظِیمٌ» همین دارد که

 (12)توبه: «کُمْ أَوَّلَ مَرٍَِّوَهُم بدََؤُو»شود مقایسه کرد.  نظامی بدبْت  که افتاده در این داستان، نمی ها را با پیاده این

أَئمَِّاةًً یَادْعُونَ إِلَاى    »ی شروع کرده؟ چه کسی ساهم عماده دارد؟ چاه کسای اماام یاک کااری اسات؟         چه کس

خواهاد بکناد. حتای صاف      ای که آدم می این موارد موارد مهم و قابل دقتی است در حکم کلی (51)قَاص:  «النَّارِ

ماا    ها جدا شاده بودناد،   ؛ اگر صف(34)فاتح:  «لَوْ تَزَیَّلُوا لَعذََّبْناَ»ه فتح آمده در سور (21: 18: 21) وقتی جدا نشده،

کردیم، اما الن قاطی هستند. الن منتقد و مبارز و محارب همه قاطی هستند و به هماه یاک    ها را عذاب می آن

ها  شود بار کرد. این جوری نیست که هرکه بلند شد یک داد زد محارب باشد! هنوز صف باز نشده. آدم حکم نمی

ها کاه خوشای    دا تمام نشده. برای همین از آقا تقاضای حکم نکنید! مثل بعضیهای خ اند. هنوز حجت جدا نشده

جاا در خیاباان آمدناد و شاعاری دادناد       گویند همه کسانی که فالان  کنند و می زند زیر دلشان و صحبت می می

ود، هاا بااز شا    قدر نیست که هرکسی بتواند برای خودش فتوا بدهد! باید صاف  قدر بی محارب هستند! فقه که این

ها قواعد و قانونی دارد، بارای هماین ماا     ی داستان را داشته؟ این ها تمام شود، معلوم شود کی سهم عمده حجت

جا حکام چیسات؟ و ال    شناسی است که با توجه به تمام مَالح بگوید که این امام و ولیّ داریم که ولیّ آن اسلام
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جا فعالیت اجرایی از شئون ولیت است فقاط! کاس    این !؟جا چه کاره است ولیّ این  اگر قرار بود من تعیین کنم،

جا  بالی منبر، حق داریم فعالیت تفسیری کنیم همین! ماا بایاد ببینایم نظار      دیگر حق اظهار نظر ندارد. ما این

 (21: 31: 12) هایی دارد. کنند برای خودش پیچیدگی شود؟ کسی را که محارب اعلام می حجت عَر چه می

گوید بیاییاد بجنگایم، جهااد کنایم و حکومات       جا که حضرت موسی می کنید. از آن ور نگاه یک د 32از آیه 

 جا که  تشکیل دهیم تا رسید به این

 «لِحُونَیَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ واَبْتَغُواْ إِلَیهِ الْوسَِیلَةَ وَجاَهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْ(»24)

جا آیه را دوباره از فضا بیارون   وسیله جهاد کنید. یک وسیله درست کنید، بروید با وسیله جهاد کنید. این؛ با 

)نها  البلاغاه:   «الََّالاُِ قُرْباانُ کاُلِّ تَقِای     »نماز وسیله است؛ دارد که   ؛«واَبْتَغُواْ إِلَیهِ الْوسَِیلَةَ»بیاورید. اشکالی ندارد. 

روزه وسیله است. اولًً )وابتغوا الله وسیله(، نیست که شما خدا را وسیله کنید برای دعا وسیله است،  ؛(123حکمت 

رسیدن به هر چیزی! بلکه یعنی همه چیز را وسیله کنید تا به خدا برسید؛ وسیله؛ یعنی کَلُّ ما یَتَقاَرَّبُ بِاهُ إلای    

که سریشم بشوم  خواهم به خدا برسم. نه این می؛ تو غایتی. من «یا غایَةَ آمالِ العارِفینَ» داریم دعای کمیلالله؛ در 

مَلِی وَ بُغْیَتِی وَ یا سُؤْلِی أ»تواند محبوب و مطلوب یک نفر باشد؛ یا  به خدا که این را بده و آن را بده! خود خدا می

واَبْتَغاُواْ إِلیَاهِ   »خواهم، حال بیاورید در آیه و از ائمه معنی آیاه   تو مورد سؤال منی. من خودت را می ؛ 12«وَِ منُیْتَیِ

گفت: باا وجاود    همین را داشت می 32یعنی در این محور آیه   ؛11«نَحْنُ الْوسَیله»را پرسیدند. فرمودند: « الْوسَِیلَةَ

بنادی آیاات بااز     این طاعت مفترضه بروید بجنگید و آن حکومت را ساقط کنید و حکومت تشکیل بدهید. جماع 

؛ یعنی وسیله اتْاذ بکنید. دور «آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ واَبْتَغُواْ إِلَیهِ الْوسَِیلَةَ وَجاَهِدُواْ فِی سَبِیلِهِیاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ »همین است 

ه کی جمع بشوید بروید جهاد کنید؟ اصلاًً جهاد فی سبیل الله محور لزم دارد. ما یک محور جهاد لزم داریام کا  

کاملاًً مطابق همین مسیری است که « نحن الوسیله»مه که فرمودند: و جواب ائ بگوید: چه موقع بایست! کی برو!

تا حال ذکر شده. شما در این فضا باید محور را تشْیص بدهی و بروی جهاد کنی. جهاد شما با تشْیص محاور  

که خودت بروی برای  است؛ یعنی هر کاری باید بکنی که مطلوب حجت فی الرض است و در محور اوست نه این

 تعبیر کاملاًً با این فضا سازگار است.  و این ک کاری بکنی. اول باید وسیله را گیر بیاوری تا بروی جهاد.خودت ی
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شاود فالاح فاردی، در     کنید، این پیروزی مای  یک موقع دارید در زمینه فردی بحث می« لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»در 

جاا کاه بحاث شائون      ی و فلاح سیاسی است. ایان جا فلاح فرد سوره توبه تقوای فردی، تقوای سیاسی بود و این

جا هم به جهت  که این هم در همین بستر است نه این« لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»ولیت و تشکیل حکومت و محاربه است 

جاا یاک    آن از جهت معنوی یاک بحاث اسات و در ایان     بشوید. (1)مؤمنون: «قدَْ أَفْلحََ الْمُؤْمِنُونَ»معنوی مَداق 

شود فلاح سیاسی، یک پیروزی سیاسی، یک فر  سیاسی که باا ایان    شود. این می با یک محور دیده میاجتماع 

کاه   ؛ لاذا فهام بساترهای قارآن مهام اسات، ضامن ایان        «لَعَلَّکُامْ تُفْلِحُاونَ  »کنند  وسیله در این محور جهاد می

واَبْتَغاُواْ إِلیَاهِ   »شما بگویید اش هم دأب اهل بیت است؛ یعنی این تعبیر هم ممکن است درست باشد که  جداشده

یک پیروزی شَْی برای فرد کاه باا شایطان درون     ؛«وَجاَهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»؛ یعنی نماز «الْوسَِیلَةَ

جهاد اکبر کرده با محوریت نماز و این تعبیرها در روایات اهل بیت کم نیست به واسطه تقطیعاتی که انجام شده، 

 لی آیه در فضای خودش این نیست. و

 13صلوات!                                                                                                          

 

 

                                                           
أقیماوا عنادی    (ص) اللهِ هام رساولُ  قال لَرضی فَه مَبّنی ضَبَ نْمِ قومٌ (ص)الله  علی رسولِ دمَقال قَ (ص) یاًًلِعَ ن آبائه أنَّن أبیه عَعَ حمدٍمُ بنِ فرِعْجَ نْوینا عَرُ .1

 رٍفَا نَ هَلاثَا لاوا ثَ تَقَ ،دواتَاشْا ئوا وَرِا بَمّلَها فَبِ ونَؤداتَها یَوالِأبْها وَألبانِ نْبوا مِرَشْهم أن یَرَمَأَالَدقه وَ رجهم إلی إبلِخْأَفَ المدینهَ مواوخَتَه فاسْریّم فی سَکُتُثْعَبَ مْئتُرِبَ فإذا

 قاد  م فای وادٍ هُن وَمَالیَ ضِأرْ نْمِ ریباًًقَهم بِ تْقَحِلَم فَهِبِلَنی فی طَلْسِفأرُ (ص)النبی ذلکَ غَبلَم فَهُعَواضِمَ ریدونَیُ هابوا بِهَذَوَ استاقوا البلَها وَونَعَرْیَ کانوا فی البلِ

إنِّما جزَاءُ الذّیِنَ یحُااربُِونَ اللّاهَ وَ رسَُاولهَُ وَ یَساعَونَ فِای       یهم هذه الآیهلَلا عَتَفَ (ص)اللهِ سولِهم إلی رَبِ تُئْجِم وَهُتُذْخَأَه فَنْمِ رو ِلی الُْعَ رونَدِقْیَ سَیْجوا فیه لَلِوَ

 . کتابْانه دیجیتالی امام علی)ع(.532، ص 3. دعائم السلام،   لافٍخِ نْم مِهِلِجُأرْم وَأیدیهِ عَطِقُع فَطْقال القَ مَّالآیه ثُ إلی آخرِالأَرضِ فَساداًً 

 .423ص ،18   ،وسائل . 3

وَ منَْ شهََرَ السِّلاحَ فی غَیْرِ الأمَْارِ وَ ضرََبَ وَ عقََرَ وَ أخذََ المالَ وَ لَامْ یَقْتُالْ فهَُاو      منَْ شهََرَ السِّلاحَ فی مَِرٍ منِ الأمَْارِ فَعقََرَ اقتُصَّ مِنهْ و نُفِیَ منِْ تِلکَْ البَلدَْهِ، . 2

لیَماینَ باِلسّارقهَ، ثُامُّ    لَبهَ وَ إنْ شاءَ قَطَعَ یدََهُ وَ رجِْلهَ. قال: و إنْ حارَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخذََ المالَ فَعَلی المامِ أنْ یَقْطُاعَ یَادَهُ ا  و أمره إلی المام: إنْ شاءَ قَتَلهَُ وَ ص محُاربٌ،

کَ اللهُ، أ رأَیتَْ إنْ عَفا عَنهْ أولیاءُ المَقتول؟ِ فَقال أباوجعفر علیاه السالام: إنْ عفَاوا     یدَْفَعهُ إلی أولیاءِ المَقْتولِ فَیَتّبعِونهَ باِلمالِ ثُمَّ یَقْتلُونهَ. فَقال لهَ أبو عُبَیدْه: أصْلحََ

ونَاه، أ لهَُام ذلاک؟ قاال: ل، علیاه      تولِ أنْ یأخذوا مِنهْ الدِّیةََ و یدََععَنهْ فَعَلی المام أنْ یَقْتَُُلهَ؛ لِأنَّه قدَ حارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ. فَقال لهَ أبو عُبَیدِْ: فإنْ أرادَ أولیاءُ المَق

 القَتْلُ. 
قالَ: لَایسَْ أیَّ شَایْئٍ شااءَ صَانَعَ.     « یئٍ شاءَ صَنَعَ . عبید بن بشر خثعمی سألتَ أباعَبدِالله)ع( عنَْ قاطِعِ الطَّریقِ وَ قُلتُْ الناَُ یَقولونَ إنَّ المامَ فیهِ مَُْیَّري ایَّ شَ 5

، 38،   وساائل الشایعه  الحار العااملی،    «.    ن الرضفای مِا  نَ لْتُا قْیَ مْلَا وَ ماالًً  ذْخُأیَ مْلَفَ ریقَالطَّ عَطَقَ نْمَ ه وَلَجْرِوَ هُدَیَ  تْعَطِقُ  المالَ ذَخَأوَ لَتََقَفَ ریقَالطَّ عَطَقَ نْمَ

 .4از ابواب حد محارب، حدیث  1، باب 212ص
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 323-333) حلای  محقق  الدین جعفر بن حسن معروف به  اثر ابوالقاسم نجم شرائعیا  السلام شرائع با نام کوتاه  السلام فی مسائل الحلال و الحرام  شرائع.  4

های علمیاه شایعه باه شامار      های آموزشی فقهی در حوزه ترین کتاب سال( از مهم 342که از زمان نگارش تاکنون )حدود  فقه امامیهه.ق( کتابی است در مورد 

 شود. آن به صاحب شرائع معروف ٔ  رود و موجب شده تا نویسنده می

 مبینّ آن است که آن حکم از مناصب امام و حکومت است.« ذاک إلی المام». جمله 3

 . 431 | 122:  12 ،التهذیب . 3

 .348، ص 3    ،بحار النوار. أنَّ امیرالمؤمنین)ع( قال کمیل بن زیاد فیما قال: یا کمیل أخوک دینک فاحف  لدینک بما شئت . 8

( لَّ الَّذیِنَ تَاابوُاْ وأَصَْالحَوُاْ وبََیَّنُاواْ    141هُمُ اللهُّ ویََلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)یَکْتُمُونَ ماَ أنَزلَْناَ منَِ الْبَیِّناَتِ وَالهُْدَى منِ بَعدِْ ماَ بَیَّنَّاهُ لِلنَّاَِ فِی الْکِتاَبِ أُولَئکَِ یلَعَنُ. إنَِّ الَّذیِنَ  1

 (132أنَاَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ )فَأُولَْئکَِ أَتوُبُ عَلَیْهِمْ وَ

 .مناجات خمس عشرِ، مناجات التائبین.   12

 .1باب  ،28روایت  ،33ص  ،34  ، النوار بحار.  11

ریع دهد کانال ایان سا   دانیم، در زیارت امام رضا فرازی هست که نشان می به مناسبت ولدت امام رضا  عرض کنم این سریع الرضا را که از صفات خدا می . 13

؛ و هرکاه  «وَ رضَیتَ بهِ منَْ شِئتَْ منِْ خلَْقِاهِ »؛ صلوات بر امامی که تو از او راضی هستی «الرضا خود خداست: اللهُمَّ صَلِّ عَلی عَلیِّ بنِ مُوسیَ الرضا الذّی ارْتَضَیْتهَ

شوی؛ یعنی جایگاه امام رضا، اسم رضایت الهای اسات. خادا     ضی میشوی، به واسطه امام رضا از همه را تو بْواهی از او راضی شوی از کانال امام رضا راضی می

فهمناد. اگار    امام رئوفی که رأفت حسی دارد. کسانی که فقط مشهد رفته باشند نمی شود. امام رضا،  اگر بْواهد از کسی راضی شود به برکت امام رضا راضی می

شاود در حارم آقاایی     گویند امام رضا رأفتش حسی است یعنی  احسااَ مای   را که می  ینفهمد ا کسی مشهد رفته باشد و حرم حضرت امیر هم رفته باشد. می

جاسات خیلای مارد اسات، خیلای ابهات        شود که این آقایی که این شود. حس می شود. در حرم حضرت امیر چیز دیگری حس می هستیم که رأفتش حس می

خوشان وارد مای شاود و    ترسد در حرم حضرت امیر، ولی در حرم حضرت رضا آدم خوش سان میکند. یک جورایی ان دارد. انگار که با عظمت دارد ما را نگاه می

که بنده حس کردم. از خیلی از کسانی که تشریف بردند به عتبات شانیدم کاه    شود. نه این این حس اصلاًً حس ورود در حرم حضرت امیر نیست. این حس می

ای ولایّ خادا باین مان و      ؛ «یا ولیَّ الله إنَّ بَیْنی وَ بَینَْ الله عزَّوَجَلَّ ذنُوباًً ل یَأتی عَلَیْها إلاّ رضِاکُم»دارد که همین حس را فهمیدند. در مناجات جامعه کبیره هم 

 باه برکات   شاء الله ها امام رضا ته رضا است، ته رضایت الهی است این امام رئوف. ان شود مگر با رضایت شما. توی این رضایت خدا گناهانی است که برطرف نمی

 های شرعیه ما را به احسن وجه برآورده بفرماید.   این میلاد که چشم روشنی پیدا کرده موسی بن جعفر با تولد موسی الرضا، حاجت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87

